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 چكيده

از ايـن رهگـذر، اصـطلاح    . گيـرد  ها هر اصطلاحي هويتي براي خود دارد كه در فرايند تاريخ شكل مي در دانش

عنوان يكي از اصطلاحات  مطلقه عامه به .كند علمي نيز بسان يك موجود، تولد، رشد و گاهي مرگ را تجربه مي

مسـلمانان ازجملـه وارثـان    . منطق موجهات، تطور و تغيير مفهومي را در طول تاريخ منطق از سـر گذرانـده اسـت   

اند، مطلقه عامه را در قلمرو انديشه خـود پـرورده و آثـار آن را     جدي ارسطو كه منطق موجهات را گسترش داده

روش . كنـد  ، تطور تاريخي مطلقـه عامـه را در ايـن قلمـرو، بررسـي و گـزارش مـي       اين پژوهش. اند بررسي كرده

بنـدي   شناسـي و هـم در طبقـه    دانان مسلمان، هم در مفهوم پژوهش توصيفي است و نتيجه آن است كه ميان منطق

  .مطلقه عامه اختلاف وجود دارد

  

  ها كليدواژه
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  مقدمه

اينكـه مسـلمانان چـه    . در ميان مسلمانان پرورش يافـت  ،موجهاتي را كه ارسطو مطرح كرده بود
اين جستار در راستاي اين هـدف  . نيازمند تحليل و بررسي است ،اند اي در اين قلمرو داده توسعه

باره را بيان  دانان مسلمان دراين قملات منطأيند تاريخي مطلقه عامه را بررسي و تافرتا كوشد  مي
تـاريخي دارد   پيشينهگانه مشهور و پركاربرد است كه هم  موجهات سيزده ءمطلقه عامه جز. كند

شـمار   بـه رغم آنكـه واحـد    ها و فهم از اين اصطلاح به و از زمان ارسطو مطرح بوده، هم ديدگاه
ن اصـطلاح از ارسـطو تـا دوران    هم در جهت معناشناختي اي ـ ،ديگر سخنبه . ، متعدد استآمده

اخـتلاف   ،بنـدي آن در ميـان موجهـات    و هم از جهت طبقه معاصر ديدگاه واحدي وجود ندارد
موجهه بودن يـا نبـودن    وبررسي را اين جستار تطور معنايي اين اصطلاح . خورد آرا به چشم مي

ن اصطلاح وجـود  هفت قرائت از اي روشن خواهد شد كهبررسي در اين . دكن مي  واكاويرا آن 
  .ره موجهه بودن آن ارائه شده استهم دربا ديدگاهدارد و چهار 

  مطلقه عامه تبارشناسي كلمه. 1

قيـد   ياولي بـه معنـاي رهـايي و ب ـ   . »م.م.ع«و » ق.ل.ط«مطلقه عامه اصطلاحي است برگرفته از ماده 
بـه اشـتراك لفظـي    » همطلقه عام ـ«در منابع منطقي نام . بودن و دومي به معناي شمول و توسعه است

كنـد و جهـت    اي كه به فعليـت نسـبت دلالـت مـي     قضيه موجهه .الف: كار رفته است در سه معنا به
اي كـه اصـل ثبـوت را بيـان      قضـيه . ؛ ب)61، ص1421يـزدي،  (شـده اسـت    بيـان اطلاق در قضـيه  

م و يـا  قابليـت دارد يكـي از جهـات ضـرورت، دوا     رو ازايـن  ؛اما موجهه نيسـت  ،كند و نه بيشتر مي
). 84، ص1994غزالـي،  ( مترادف محصـوره كليـه  . ج ؛)106، ص1389خونجي، ( اطلاق را بپذيرد

  . مسور بودن قضيه است هبلكه نشان ،نام مطلقه عامه در اين معنا به فضاي جهات ناظر نيست

، 1404سـينا،   ابـن (ده اسـت  دا رواجدر دانـش منطـق    و كار بـرده  سينا به نام مطلقه عامه را ابن
كـار   همطلقـه عامـه ب ـ   معناي بهرا هم » مطلقه«البته او بارها نام  .)162ص ،1ج، 1375همو، ؛ 31ص

» مطلقــه صــرفه«و ) 65ص، 1405سـينا،   ابــن(» قضــيه مطلقـه « همچنـين اصــطلاحات . اســت بـرده 
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مطلقـه عامـه   از اين ميـان، تنهـا   ، ولي نيز از ابداعات بوعلي است) 204ص ،1ج، 1375سينا،  ابن(
) 157ص، 1993سهلان سـاوي،   ابن(بعدها مطلقه عاميه . يابد مي رواجر منطق اسلامي است كه د

عنـوان  . انـد  رفتـه كـار   ههاي اين اصـطلاح ب ـ  عنوان مترادف نيز به )176ص ،1421مظفر، (و فعليه 
دهد علامت جهت در زبـان آشـكار    مي جزء اول نشان : شود از دو جزء تشكيل مي» مطلقه عامه«

هـاي   و جزء دوم به عموميت اين گزاره بر همه گزاره) 109، ص1، ج1408بي، فارا(نشده است 
  .)145، ص1الف، ج1375نصيرالدين طوسي، (فعليه دلالت دارد 

  پيشينه اصطلاح. 2

»«در ايـن كتـاب نـام    . رسـد  ارسـطو مـي   قياسپيشينه اين موجهه به كتاب 
1

 ـ  راي ب
در  ؛محمول و رابطـه تركيـب يافتـه اسـت    عنصر موضوع، رود كه از سه  كار مي هبساده اي  قضيه

هـا   نگانـه پيشـين، عنصـر جهـت نيـز بـه آ       و ممكنه كه به جز عناصر سهمقابل دو قضيه ضروريه 
كـه  اي است  قضيه ،»تو اوپارخن« گمان بي .)1سآ، 25قياس، درباره ارسطو، (افزوده شده است 

 ،اي داشـته باشـد   عنـاي افـزوده  اما در اينكـه چـه م   ،كند در زمان حال دلالت ميرخداد به فعليت 
بـوده،  تئوفراسـتس و اسـكندر افروديسـي    اين اختلاف ميان . اختلاف استشارحان ارسطو  ميان

طبـق   .)110ص، ب1375نصـيرالدين طوسـي،   (در منابع منطقي مسـلمانان گـزارش شـده اسـت     
 ،»ارخنتـو اوپ ـ « ،ديگـر  سـخن بـه  . گيرد اين قضيه همه قضاياي فعلي را دربر مي ،تفسير اسكندر

كـه مطـابق    يحـال در ؛رو كـه ممكنـه فعليـت نـدارد     وجوديه است در برابر ممكنـه، ازآن  اي هقضي
عمل نوعي موجهه مركبـه اسـت   دروجوديه لاضروريه است و » تو اوپارخن« ،تفسير تئوفراستس
قسيم ضروريه و ممكنه شـده،   ،بنابراين. كند و ضروريه را نفي مي دگير مي دربركه فقط فعليه را 

بـا نـام    نخسـت  ،ايـن قضـيه در ميـان مسـلمانان     .)همـان (تر اسـت   ر مقايسه با تفسير اول، خاصد
 .ها درباره آن شكل گرفت و اختلافشناخته شد » مطلقه«

                                                      
1. )to ýpárchein) (تو اوپارخن( 
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  تفاسير مطلقه عامه. 3

هنگـام  . دهنـد  مـي  دسـت   دانان مسـلمان از مطلقـه عامـه بـه     مسئله نخست تفاسيري است كه منطق
رشـد   يك تفسير را فارابي و ابـن . آيد دست مي بهسير از اين اصطلاح تفبررسي آثار آنان، هفت 

  :پذير است سينا برداشت شش تفسير نيز از مجموعه گفتارهاي ابن. اند ارائه كرده

آنـان در شـرح سـخن ارسـطو كـه گـزاره را بـه        . د استرش فارابي و ابن از آنِ تفسير نخست
داننـد كـه بـه فعليـت و      اي زمـاني مـي   ا موجهـه مطلقه ر ،كند مطلقه، ضروريه و ممكنه تقسيم مي

  :دكن ثبوت يك رخداد عيني در يكي از دو زمان حال يا گذشته دلالت مي
آن است كه اكنون موجود نيست و آماده است در هر وقتي از آينده كـه پـيش    ممكن

پس از  ،آنكه در طبيعت ممكن است و اكنون موجود است مطلق. آيد باشد يا نباشد مي

فـارابي،  ( كه باشد يا نباشد و ممكن است كه در آينده باشد يـا نباشـد   مكن بودآنكه م

  .)108ص ،1ج، 1408

در وجهـي بـا ممكـن مشـترك اسـت و در وجهـي        آمده، مطلقه بالاگونه كه در گفتار  همان
رو كه اكنون فعليت دارد و از حالت عـدم بيـرون آمـده، از ممكـن      ازآن. ديگر با آن تغاير دارد

هـر آن چيـزي اسـت كـه      -به پيروي از ارسطو - فارابي برداشتممكن در  ؛ زيراشود يمتمايز م
ممكن مفهـومي نـاظر بـه آينـده      ،رشد يعني فارابي و ابن ،در كلام شارحان ارسطو. فعليت ندارد

رو كـه   مطلـق ازآن  همچنين. سينا و پيروان او متفاوت است ابن برداشتاست و نه زمان حال و با 
عليت نداشته و بودن يا نبودنش ممكن بوده و هم در آينده ممكـن اسـت فعليـت    هم در گذشته ف

بـوت، زمـان نيـز    در مفهوم مطلقه، افزون بـه ث پس . با ممكن مشترك است ،داشته يا نداشته باشد
حال يا تمام شـده و يـا   : مطلقه را زماني فهميد، اما زماني كه تعين يافته است دخالت دارد و بايد

كنـد كـه نسـبت     قضـايايي صـدق مـي    رمطلقه فقط ب ـبا وصف اين، . جريان دارد آنكه در اكنون
، امـا نسـبت   يا به تعبير ديگر بالفعل شده يافته تحقّقها در گذشته يا حالِ زمان گزارش  نحملي آ

  .)68ص ،1983 رشد، ابن ؛همان(امكاني باشند  داردي كه فعليت به آينده زمان

 مـورد سـه  نسـبت داد كـه از ايـن ميـان،     سينا  ابنتوان به  چنانكه اشاره شد، شش تفسير را مي
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كرده است و تفسير چهارم از گزارش سـهروردي برداشـت   گزارش و بررسي نخست را خود او 
  :سيناست شده است و دوتفسير آخر برداشت نويسنده از گزارش ابن

: ماننـد  ؛كنـد  اي كه صرفاً به فعليت و ثبوت محمول بر موضوع دلالت مـي  قضيه: تفسير اول

بيان ثبوت محمـول بـر    تنهاغرض  ،در اين قضيه. »كند كشد سرفه مي هر شخصي كه سيگار مي«
. ممكن است شخص سيگاري همواره سرفه كند يا آنكه كمتر دچـار سـرفه شـود   . موضوع است

ثبوت سرفه بـر   ،اي بلكه مراد از ايجاد چنين قضيه ،منظور آن نيست كه يكي از اين دو بيان شود
هرچند ممكن اسـت نسـبت    .ها در نظر نيست نگاري است و دوام يا ضرورت و يا عدم آفرد سي

آن است كه جهت هم  ،مطلقه باشد] قضيه[اينكه «: دلالت كند ن دو نيزآبه قضيه چنان باشد كه 
 ،معنا كه به جهتي كه در تصور برايش واجـب اسـت   نبدي ؛در گفتار و هم در تصور حذف شود

  .)28ص، 1404سينا،  ابن(» شود توجه نمي

امـا  . شـود  لزوماً در مقام ذهن و تصـور لحـاظ مـي    ،جهت اگر در مقام زبان هم آشكار نشود
بـه  . شود شود و فقط به مقام ثبوت بسنده مي ي در مقام تصور هم لحاظ نميحت ،براي مطلقه عامه

مطلقـه عامـه    ا انتظـار ايـن دلالـت از   ما ،مشارك استضروريه و دائمه  همين دليل مطلقه عامه با
 ،اگرچه درواقع ضروري ذاتـي اسـت   ،»هر انسان حيوان است«از همين باب، قضيه . وجود ندارد

گـويي وجـودي    .كند و نه بيشـتر  در حالت مطلقه تنها به موجود بودن حيوان بر انسان دلالت مي
يواني هر ح«و يا » هر بيداري، خوابيده است«هايي همچون  توان گزاره مي ،رو ازاين. صرف است

هـا از ثبـوت    نمطلقه لحاظ كرد؛ زيرا هر دوي اي ،را هم كه ضروريه وقتيه هستند» كند تنفس مي
جالب آنكه اين تفسير، مطلقه را با ضـروريه و دائمـه    .)همان(روند  محمول بر موضوع فراتر نمي

 مطلقه با ممكنه مشـارك شـد و از ضـروريه    ،ه مطابق تفسير نخستك يحالدر ؛دهد مي مشاركت 
  .متياز و تفارق كامل يافتا

امـا   ؛فعليـت نسـبت دارد   روجوديه لادائمـه يـا وجوديـه لاضـروريه كـه دلالـت ب ـ      : دومتفسير 
نـواز   هـا مهمـان   برخـي ايرانـي  «مانند  ؛)همان(كند و هم دوام را  حال هم ضرورت را نفي مي درعين
كنـد   بيان مـي معنا اما در  ،كند ميها اثبات  نواز بودن را براي برخي ايراني مهماناين نمونه،  .»هستند
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مطـابق ايـن   . و در برخي اوقات آنان اين ويژگي را دارنـد  كه اين ويژگي دائمي يا ضروري نيست
به سخن ديگـر، اگرچـه بـه دلالـت مطـابقي، قضـيه        .تفسير، مطلقه عامه در معنا موجهه مركبه است

  .وجوديه لاضروريه است احاكي از فعليت است، ولي به دلالت التزامي وجوديه لادائمه ي

هـر نـوزادي   «: ماننـد  ؛اي كه موضوع آن در يك زمان نامعين فعليت دارد قضيه: سومتفسير 
امـا عـدد زمـان،     ،شيرخوردن براي نوزاد در يك زمان ثبوت دارد ،در اين قضيه .»خورد شير مي

  .)29صهمان، (هم مورد توجه نيست  اندازهخلاف معناي اول كه حتي اين رب ؛معين نيست

: بـه ايـن معناسـت   سـينا   موجود در گزارش ابـن ي اول أ، موجبه كليه مطلقه براساس ربنابراين

 ،ي دومأبراسـاس ر . »موصوف به آ است ،شود هر فرد فرد از آنچه در عقل بالفعل ب لحاظ مي«
موصوف به آ است در يـك وقـت    ،شود هر فرد فرد از آنچه در عقل بالفعل ب لحاظ مي«يعني 

هر فرد فـرد از آنچـه در عقـل بالفعـل     «يعني  ،ي سومأبراساس ر. »هلابالدوام يا لابالضرورنامعين 
 زيراداند؛  شيخ تفسير سوم را سخيف مي. »موصوف به آ است در همان وقت ،شود ب لحاظ مي

قضـيه جزئيـه    ،، توجه نشـود است كه در تفسير دوم آمده» هلابالضرور«يا »   ام و    بالدلا «اگر به قيد 
ايـن  « :كه ادعا موجبه كليه است يحالدر ؛شوند مي »ب«و فقط برخي از افراد، متصف به شود  مي

باور سخيف است؛ زيرا هر فرد از آنچه در زمان معين موجود هستند، اگر شرط مذكور آشـكار  
  .)همان( »اعم است "كل ب"كه گفته تو  خواهند بود؛ درحالي "ب"نشود بعضي از 

لازم  ،ان در مطلقه عامه فرض شود و جهت در زبان آشكار نشوداگر زم بالا،گفتار  اساسبر
هـا را فراگيـرد؛ زيـرا     نبرخـي از آ تنهـا  د هنگام گفتار، عقدالوضع شامل همه افراد نشود و يآ مي

برايشـان  » آ«هـايي اسـت كـه در زمـان مـدنظر       نهمـه آ  ،»كل ب«يافته در  تمراد از اعضاي فعلي
كه ادعاي قضيه عام است و  يحالدر ؛نيست» ب«عداد همه افراد اين تگمان  بي. فعليت يافته باشد

او با تفسير دوم مخـالفتي نـدارد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه مطلقـه         . همه افراد را ادعا كرده است
كنيم؛ زيرا رواسـت   ها را نقد نمي ناما دو مذهب اول، ما آ«: تفسير سازگار استر دو ارسطو با ه

  .)همان(» پس از آنكه اعتبارات هر كدام لحاظ گردد ،ده شودكه از مطلق هر كدام باشد ارا

تا،  ؛ سمرقندي، بي136ص ،1ج ،1373 ،فخررازي(سينا هستند  دانان پيرو ديدگاه ابن بيشتر منطق
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ن، أبرخي متـاخر  ،حال درعين). 66ص ،2009 ،يقرش سينف ابن؛ 106ص ،1389 ،يخونج؛ 131ص
هـاي   در يكـي از زمـان   انـد تـا فعليـت    لقـه عامـه آورده  عنوان قيد توضيحي مط عنصر زمان را هم به

پـس مـراد از مطلقـه عامـه هـر       .)61ص ،1421يـزدي،  (گانه گذشته، حال يا آينده مدنظر باشد  سه
سهروردي نـام مطلقـه   . حتي اگر در آينده رخ دهد ؛نسبتي است كه به فعليت آن، حكم شده باشد

مطلقـه  «يـا  » مطلقـه لادائمـه  «تفسير به وجوديـه لادائمـه را   اما  ،برد كار مي عامه را براي اين تفسير به
  .)225ص ،1385سهروردي، (نامد  مي» مطلقه وسطي«و تفسير به وجوديه لاضروريه را » خاصه

برخـي در   ،به گـزارش وي  .شود از گزارش سهروردي فهميده مي اين تفسير: مچهارتفسير 
ذاتـاً هـيچ    و دهكـر دلالـت  بـر فعليـت   ست كـه  مطلقه عامه چنان نيكه سينا برآنند  مخالفت با ابن

خواه ضرورت باشـد يـا دوام و يـا     ؛سبب اين ويژگي، هر جهتي را بپذيرد جهتي اقتضا نكند و به
مقتضي  ،و جهت آن آشكار نباشد» هر ج ب است«بلكه هرگاه گفته شود  ،فعليت در يك وقت

ايـن تفسـير، مطلقـه عامـه را بـه      . وجود دارد» ج«صادق باشد مادام كه » ج«بر » ب«آن است كه 
  .)226ص همان،(برد  عرفيه عامه تحويل مي

دليـل   اند كه معتقد است مطلقه عامـه بـه   سينا مخالف جهت نيز با ابن ازاين ،صاحبان اين تفسير
ديگـر   ،اگـر دوام را پـذيرا باشـد   زيـرا  ؛ هم با دوام سازگار است و هـم بـا لادوام   ،موجهه نبودن

گـويي در قبـال همـه جهـات      ،پس هرگاه قضـيه بـدون جهـت باشـد    . بپذيرد تواند لادوام را نمي
زمـان هـم ايجـاب آن     هـم  ،در نتيجـه  .لابشرط است و هر لابشرطي با هزار شرط سـازگار اسـت  

اي است  دارد و آن گزاره نيز وجود ديدگاهمخالفان، نقض اين  باور به. صادق است و هم سلبش
هر انسان ممكن « مانند ؛و قضيه با آن جهت صادق استكه جهت آن با ماده خاصي توافق دارد 
 - مثـال  ايـن  طبـق  - كه جهت امكـان بـا مـاده فعليـت    » است كاتب باشد بالفعل به امكان خاص

 صـادق  هـم  بـاز  قضيه ،شود حذف جهت اگر كه نيست چنين. است صادق قضيه آمده، سازگار

هـا را   ات لزوماً صـدق گـزاره  حذف جه پس. »بالفعل است كاتب انسان هر«: گفت بشود و بوده
  .)227ص همان،(درپي ندارد 

ايـن دو كـه در   . دي ـآ مـي دسـت   سينا به از گزارش ابن نيز اين دو تفسير: ششم و تفسير پنجم
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بيشتر به اخـتلاف لفظـي شـباهت دارنـد و بـه       ،شوند ديگر فهميده مييكهم قرار دارند و با  برابر
كنـد و آن   يكـي مطلقـه را خـاص لحـاظ مـي      ،و تفسيراز اين د. اختلاف حقيقي نيستند ،گفته او

 سـخن بـه  . مشروط به آنكه ذاتيـه نباشـد   ؛دارد -اعم از ايجاب و سلب - اي است كه حكم قضيه
پس عمدتاً در اين تفسير . حكم مشروط به آن است كه دوام ذات موضوع در ميان نباشد ،ديگر

. دهـد  را قرار نمي بالادنظر دارد و شرط تري م معناي عام ،تفسير مقابل. حالت وقتيه مدنظر است

مطابق اين تفسير مطلقه، حكـم بـه ايجـاب و سـلب دارد و هـيچ قيـدي را در جانـب موضـوع و         
  .)26ص، 1404سينا،  ابن(كند  محمول لحاظ نمي

ديگر اجتمـاع  يك ـدر فعليـت گـزاره بـا     تنها ،هاي يادشده گونه كه مشخص شد ديدگاه همان
اي اسـت كـه    گـزاره  ،نامنـد  آنچه را مطلقه يا مطلقه عامه مـي  كه بر آنند ها همه ديدگاه. كنند مي

 ،خـورد يـا نـه    اما در اينكه فعليت چگونه اسـت و آيـا بـا زمـان گـره مـي      . نسبت آن فعليت دارد
با ايـن توجيـه اسـت     .ي وجود ندارديكساننظر  ،اختلاف شده و آيا قيد ذاتيه نياز هست يا نيست

دانـد؛   هاي بالا را اخـتلاف در تفسـير مـي    د و اختلافگذار مي فرقمعنا كه نگارنده بين تفسير و 
اخـتلاف در نسـبت   . زيرا مشخص است كه لفظ مطلقه يا مطلقه عامه به چه معنـايي دلالـت دارد  

بين لفظ و معناي واژه نيست، بلكه اختلاف در گستره يـا قيـودي اسـت كـه يـك معنـا بـه خـود         
لفـظ   ي درديگـران اختلاف ـ  ،اختلاف را به لفـظ بازگردانـد  جز تفسير ششم و هفتم كه . گيرد مي

دانند نام مطلقه عامـه بـراي چـه چيـزي      همه مي. درگير نيستندديگر يك باگذاري  مند و در نادارن
داشـتي، مطلقـه عامـه تفسـيري      گويي با هـر پـيش  . ستااختلاف آنان در نوع نگاه به مسم. است

  .ستپذيرد كه متمايز از ديگر تفسيرها مي

  موجهه بودن مطلقه عامه. 4

دانـان از   درباره موجهه بودن مطلقه عامه هـم اخـتلاف نظـر وجـود دارد و ايـن بـه تفسـير منطـق        
  :وجود داردباره  چهار تفسير دراين. گردد موجهه باز مي

در  ،كـه گذشـت   انچن. فارابي است و او در اين تفسير متأثر از ارسطوست نخستين تفسير از آنِ
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گاهي نـام   ،اي كه فعليت دارد وي براي قضيهو در نتيجه،  ح مطلقه عامه وجود نداردآثار او اصطلا
روسـت كـه    مطلقه ناميـدن ايـن قضـيه ازآن    او،به گفته . برد كار مي مطلقه و گاهي نام وجوديه را به

دلالت قضيه به تحقّـق و وجـود    دليل شود و وجوديه ناميدنش هم به نمي آشكارهيچ جهتي در بيان 
 ؛از ديدگاه او مطلقـه، موجهـه اسـت   . بدون آنكه مشروط به ضرورت و يا امكان باشد ،استنسبت 

حـذف جهـت و آشـكار نكـردن امكـان و      دانـان   منطـق  ،بـه گفتـه وي  . گرچه نشـانه جهـت نـدارد   
و مطلقه، گاه عادت درباره آن چنـان رفتـه كـه علامـتش را     «: اند ضرورت در قضيه را جهت دانسته

و حـذف همـه   . ند و آن را آشـكار نكننـد، نـه امكـان را و نـه اضـطرار را      حذف همه جهات بگذار
  .)109ص ،1ج ،1408فارابي، (» اند جهات را مانند جهات براي آن قرار داده

ديسـي نظـر ارسـطو را    وداند كـه طبـق آن، اسـكندر افر    وي حذف علامت جهت را روشي مي
كه نسبت گزاره، نه ضروري است  دهد نشان مي ،گويي حذف جهات. كند درباره مطلقه تفسير مي

رو كه فعليت دارد با ضرورت مشاركِ است و  و نه ممكن، بلكه واسطه ميان آن دو است؛ چه ازآن
اين ديدگاه، نظر  برابردر .)همان(از امكان سهم برده است  ،رو كه در آينده ممكن است نباشد ازآن

اند  دانان مسلمان آن را گزارش كرده قمنطقرار دارد كه  - دومين ديدگاه - تئوفراستس و ثامستيوس
مطلقـه را  آنـان   .)110ص ،1الـف، ج 1375؛ نصـيرالدين طوسـي،   102ص ،1389خونجي،  :ك.ر(

. مخالف تفسير فارابي و موافق ديدگاه دوم دانست توان سينا را مي ابن. اند كرده غيرموجهه تفسير مي

هـر ج ب  «اي همچون  قضيه .)31ص ،1404 سينا، ابن(مطلقه عامه موجهه نيست  ،سينا از ديدگاه ابن
اگـر جـز ايـن اركـان     . شـود  هيچ جهتي به آن افـزوده نمـي  زيرا  ؛شود مطلقه عامه ناميده مي ،»است

  :گردد و ديگر مطلقه عامه نيست مبدل به موجهه مي ،چيزي به قضيه افزوده شود

اسـت در  آنكه افزوده شود؛ آيا موصـوف   است، بي» ب«آن چيز موصوف است به اينكه 

ها اخص است از آنكه شيء موصوف به آن  وقت فلان و حال فلان يا دائماً؟ همانا همه اين

بدون افزودن جهتـي از  » كل ج ب«پس اين همان مفهوم است از گفته ما كه . باشد مطلقاً

پس اگر چيزي به . شود و بر پايه اين مفهوم همراه با حصرش مطلقه عامه ناميده مي. جهات

  .)163- 162ص ،1، ج1375سينا،  ابن( اش گردانيديم تحقيق موجهه ، بهآن افزاييم
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، 1993(چـون سـهلان سـاوي    همكسـاني  . سينا در ميان شـارحانش قابـل بازيـابي اسـت     تفسير ابن
، خـــونجي )161- 160ص ،1381(، فخـــررازي )34- 33، ص1334(، شـــيخ اشـــراق )120- 117ص
و  103ص ،1ج الـف، 1375(لدين طوسـي  ، نصـيرا )154تـا، ص  بي(، ارموي )106و  102ص ،1389(

سـهروردي مطلقـه عامـه را    . انـد  سـينا پيـروي كـرده    از ابـن ) 155- 154ص تا، بي(و قطب رازي ) 109
 هـاي علمـي پرهيـز شـود     الجهات دانسـته و تـرجيح داده اسـت كـه از كـاربرد آن در اسـتدلال       ه�مهمل

ا در عـين اينكـه غيرموجهـه    قطب رازي موجهـه دانسـتن مطلقـه عامـه ر    ). 18، ص1999سهروردي، (
سـالبه را مجـازاً در حمليـه     ،دانـان  گونه كه منطق همان«: كند از مسير تناظر آن با سالبه توجيه مي ،است

ــي ــد داخــل م ــي   ،كنن ــه م ــازاً موجه ــم مج ــه را ه ــه عام ــب( »شــمارند مطلق ــي قط ــدين رازي، ب ــا، ال    ت

ن ديدگاه سوم كـه سـهروردي از ايشـان    عنوا به -  اندان برخي منطق ،سينا در مقابلِ ابن). 155- 154ص
شود، ذهن جهتي موافق بـا مـاده    جهت قضيه در زبان آشكار نمي كه هرچندند بر آن - كند گزارش مي
آيد نقيضان باهم صادق شوند؛ براي نمونه، اگـر   تا قضايا صادق آيند؛ وگرنه لازم مي گيرد در نظر مي
، براي آنكه اجتمـاع نقيضـين پـيش    »خوابيده نيست هيچ انسان«و » هر انسان خوابيده است«: گفته شود

ايـن  . گردانـد  ها را به زماني متفاوت از ديگري بـاز مـي   نيايد، ذهن بر پايه قيد منظور، هر كدام از قضيه
 ،از ديـدگاه آنـان  . شود قضيه از حالت اطلاق و عدم جهـت بيـرون آيـد و موجهـه شـود      قيد سبب مي

 ،1385ســهروردي، (ي قيــود بــه عهــده مخاطــب اســت واگذاشــتن برخــ ،روش عــرف و دانشــمندان
اما نه مانند فارابي كه حذف جهـات را علامـت    ،داند مطلقه عامه را موجهه مي ،اين ديدگاه .)229ص

  .بلكه معتقد است جهت در قضيه مخفي است و به عهده مخاطب وانهاده شده است ،جهت بداند

متعلـق بـه قـرن هفـتم و پـس از آن       ،هنـد د مي دانان كه ديدگاه چهارم را تشكيل  عمده منطق
موجهـات بسـيط    ءجـز  ،ولاًا :كنـد كـه   اي اشاره مي مطلقه عامه به قضيه ،از ديدگاه ايشان. هستند

. كنـد  به فعليت نسبت حكم دلالت مي ،ثانياً ؛است؛ زيرا جهت فعليت در زبان آشكار شده است

در  »الـف «بـراي   »ب«دالّ بـر اينكـه    نمونه مطلقه عامه است ،»هر الف ب است بالفعل« ،بنابراين
ميـان  . دهـد  مـي  نيـز جهـت فعليـت را نشـان     » بالفعـل « ةافزون. يك زمان نامعين فعليت يافته است

، 1374آملـي،  (شده نيز ناميده دانان قرن هفتم و پس از آن، اين موجهه كه گاه قضيه فعليه  منطق
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، شهرزوري )214ص ،1998(ني كاتبي قزوي. موجهات پركاربرد بوده است ء، جز)236، ص1ج
و حتـي  ) 61ص ،1421(ملاعبداالله يـزدي   ،)61-59ص ،1421(تفتازاني  ،)142ص ،1ج، 1383(

  .اند مثابه يك موجهه بررسي كرده هاحكام آن را ب ،)176ص ،1421(مظفر  ،در ميان معاصران

بر فعليـت  قضيه دالّ . 1: چهار تفسير از مطلقه عامه به دست آمد مجموعدر ،از آنچه گذشت
  ؛)تفسـير فـارابي  (بـه معنـاي وجوديـه لاضـروريه      ،شـود  نمـي  بيـان و موجهه كه جهتش در زبـان  

قضـيه موجهـه، بـدون نشـانه     . 3 ؛)سينا و پيروان او تفسير ابن(قضيه دالّ بر فعليت و غيرموجهه . 2
هـت، دالّ  قضيه موجهـه، داراي نشـانه ج  . 4 ؛)سينا تفسير مخالفان ابن(معناي عرفيه عامه  جهت، به

  ).تفسير قرن هفتم به بعد(بر فعليت در يك زمان نامعين 

  سالبه مطلقه عامه. 5

تـوان   در اينكـه آيـا مـي   . برانگيز منطق موجهات، تفسير سالبه مطلقه عامـه اسـت   از جمله مسائل چالش
بـاور   بـه . ان اختلاف اسـت دان سالبه مطلقه را همانند موجبه به فعليت صرف تفسير كرد يا نه، ميان منطق

بـه گفتـه   . تـر از موجبـه اسـت    جدي ،از مطلقه عامه در سالبه) عرفيه عامه(= فهم دوام وصفي  ،سينا ابن
دوام » لاشـيء ب آ «از قضـيه   ،ويـژه در زبـان عربـي    بـه  ،ها آشنا بـوده  هايي كه وي با آن در زبان ،وي

 ؛موجـود باشـد   »ب«كـه   نيسـت مـادام   »آ« ،»ب«به اين معنا كه هيچ فرد از  ؛وصفي فهميده شده است
هر فرد معلم تا هنگامي كـه ايـن    ،»هيچ معلمي كارمند وزارت نفت نيست«اگر گفته شود  نمونه،براي 

پـس  . شـود  كارمندان وزارت نفت شمرده نمـي  ءجز ،دهد مي آموزان تعليم  ويژگي را دارد و به دانش
پيدا شود كه در يك زمـان نـامعين    اي اگر نمونه ،اين معنا اساسبر. فهم عرف از آن، عرفيه عامه است

معيـار  . خلاف موجبـه كليـه  رشـود ب ـ  سـالبه نقـض مـي    ،هم باشد» كارمند وزارت نفت«باشد و » معلم«
، فعليت تنفس و نـه دوام آن بـراي افـراد انسـان     »هر انسان متنفس است«اي همچون  صدق موجبه كليه

. عامه از سالبه مطلقـه عامـه، نـوع زبـان اسـت     سينا براي فهم عرفيه  دليل ابن. در يك زمان نامعين است

بلكه همـواره محتـواي    ،يابد كه سور سالبه در آن زبان به اطلاق عام دلالت كند وي هيچ زباني را نمي
پس براي گريز از انحراف زباني و حصول قالبي كه مطابق با محتـواي  . شود بيشتري از آن فهميده مي
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جـا و در ناحيـه    دهد بر پايه زبان عربـي، جايگـاه ادات سـلب جابـه     پيشنهاد مي ،سالبه كليه مطلقه باشد
  :داند را مناسب مي» كل ب فانه لايوجد آ«او . نسبت قرار گيرد

فان شئنا ان نجد للسالب الكلّي لفظا مطلقاً يقع علي الوجوه كلّهـا لعمومـه، فبـالحري ان    

كـل واحـد واحـد    : قلناكل ب فانه لايوجد آ، فيكون كانا : نستعين بلفظ آخر مثل قولنا

لب فيهـا  . هموجب همما هو ب، فانه لايوجد آ و يشبه ان لاتكون هذه القضيفان حرف الس

  .)37ص، 1404سينا،  ابن( هقبل الرّابط

در اين قالب، سور كلي بر سر موضوع درآمده، رابطـه اظهـار شـده و ادات سـلب بـه رابطـه       
گرچه اين قالب بـه موجبـه معدولـه يـا     . ه استالصاق شده و بستر فهم مطلقه عامه را فراهم كرد

» كل«پذيرد؛ زيرا آمدن سور  سينا موجبه بودن آن را نمي المحمول شباهت دارد، ابن هموجبه سالب

مهـم حملـي اسـت كـه صـورت      . هـم بـراي موجبـه    و هـم بـراي سـالبه رواسـت     ،در آغاز جمله
كـل انسـان يوجـد    « نمونـه، راي ب ـ ؛وگرنه سـالبه اسـت   ،قضيه موجبه ،اگر ايجابي باشد: گيرد مي

در قضـيه اول ادات  . سـالبه  ،»كل انسـان لـيس يوجـد عـدلا    «ولي  ،موجبه معدوله است ،»لاعدلا
  .)37-36ص همان،(سلب پس از ربط است و در قضيه دوم پيش از ربط 

لاشيء من ج الا و ينفي عنـه  «: داند سه قالب را متصور مي ،فخررازي در پاسخ به اين چالش
 زيـرا اين پيشنهادها مطلوب او نيسـتند؛   ،ظاهر در. »كل ج ليس ب«و » ج ينفي عنه بكل «، »ب

: دو فهم از سالبه كليه مطلقـه وجـود دارد   ،وي باوربه . داند تا سالبه تر مي ها را به معدوله شبيه نآ

 سـالبه «اولـي را   ،به همـين دليـل  . ها ماهيت مستقل دارد نهر كدام از آ. فهم حقيقي و فهم عرفي
 .)164-163ص ،1381فخـررازي،  (نامـد   مـي » سـالبه مطلقـه عرفـي   «و دومـي را  » مطلقه حقيقـي 

  :است دهكرسينا را طرح  نصيرالدين طوسي نيز پيشنهاد ابن

مفهوم بر حسب تعاريف مخالف  ،»لاشيء من ج ب« :و در لغت عرب نيز چون گويند

س موجـب ايـراد   پس چون خواهند كه مطلق عـام سـلب بـر قيـا    . اطلاق باشد يمقتضا

سـت  ا از او مسـلوب » بـا «يا هـر جيمـي كـه هسـت     » كل ج ليس ب«: بايد گفت ،كنند

  .)110ص ،1ج، الف1375نصيرالدين طوسي، (
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دانـد و بـا نـام     با اين تفاوت كه آن را ايجاب عـدولي مـي   ؛پذيرد ميسينا را  سخن ابن طوسي
  :كند مطلقه عرفي از آن ياد مي

ديگـر   ،پس سالبه مطلقه بـه حسـب اطـلاق   . بايد كرد و بر جمله از صيغت مطلق عدول

م ئ ـو از اين جهت قضيه را كه محمـولش موضـوع را دا  . ديگر ،است و به حسب عرف

ايـم و بـه    گفتـه  هچنانك ؛بود به دوام وصف موضوع و اگرچه ايجابي بود عرفي خوانند

  .)همان( اين اعتبار آن را مطلق عرفي نيز خوانند

هـم فهـم   ، عمـل درو شـارحان او  دسـت نيـاورده    بهرسي توفيق لازم را سينا در اين بر پس ابن
  .اند ش را به سمت ديگري بردها ياند و هم راهكار پيشنهاد عرفي را پذيرفته

بـاره   دو نظر دراين ،به گزارش فخررازي. اين وضعيت درباره موجبه كليه هم ادعا شده است
دانند و برخـي ديگـر    رو دائمي بودن آن ميبرخي صدق موجبه كليه مطلقه را در گ: وجود دارد

دانـد   او دلايل هر دو گروه را ناتمام مي .)161ص ،1381فخررازي، (در گرو ضروري بودن آن 
  .)163-162صهمان،  :ك.ر(اي، كليه باشد و مطلقه  تواند موجبه و ادعايش آن است كه مي
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